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 هوالعلیم

 

سمت غربی تبریز و شبستر قریه ایست ب  ل شبستر اه   از  قدوه موحدین و ه محققین وزبد ره س قدس  محمود شبستری   شیخ  مولانا

  در تبریز. الجاستو سلطان و ابوسعیدخان دولت علوم عقلیه ونقلیه در عهد  بوده میان  جامع بمسافت هشت فرسخ.مولانا 

به هفده سوال  ت هروی از خراسان نامه مشتملوی منجلی میشده.میرحسینی سادا  ت و مسائل غامضه از خدم   علما مرجع فضلا و

یتی را بیتی جواب ب     در همان مجلس هر قوب تبریزیالدین یع  بهاء  به اشاره شیخ خود  شیخ محمود و مولانا   وم به وی فرستادمنظ 

 آن شروح بروفضلا   لشن راز موسوم نمودهگ و بمثنوی   ده بر هر یکی افزودهنوشت و ارسال داشت بعد از آن ابیات متعد

 وزن حدیقه برو هم رساله منظوم  از اوست  ثوره مشهوره موسوم به حق الیقینساله من نوشتند.صاحب مجالس العشاق نوشته ر

کحکیم سنایی بسعادت نامه موسوم دارند و ه  کار اب   709 یق استکه در سنه ار آنجناب این رساله کنزالحقام یکی از آثار و نتایج اف

ج از این کتاب مستطاب همچون گن  و سال بوده   33  مدت زندگانیش   و  72   .وفات آنجناب در سنه هجری بنظم درآورده

نسخه   2 وحانی در این ایام بهمت آقای ر تا  ز این گنج حقایق بگوش جان نمیرسیداطالبان را جز اسمی   و انظار مستور بود 

یح آن   بقدر مقدور  و بدست آورد 
تصح

 ید.و نشر گرد  قا مهاجر موید طبعآ  بمباشرت این فقیر میرزا   وشیدک در 
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 فهرست
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 ل  بسم ال 
 ه ال 

 رحیمرحمن ال 

 ظاهر وباطن  کرد  ام آنکه نب                                                                                                                                                                                                                                                 آخر و   ل کردنام آنکه او  ب 

 ز غیباه عالم را شهادت کرد ک                                                                                                                                                                                                                    پاک و بی عیب خداوند منزه 

 ریقتی انس میدان در ط ئ  آدر                                                                                                                                                                                                           وصفی که خوانی در شریعت هر ب 

 ولی در ذات او نتوان رسیدن                                                                                                                                                                                                                            توان اندر صفاتش ره بریدن

                                                                                                                                                                                                                                          دانش در صفاتش ره نیابندب
کل   ی سوی ذاتش چون شتابندب

 ولی عاجز شوند از کنه ذاتش                                                                                                                                                                                                                                          وشند و گویند از صفاتشبسی ک 

 لهاننداندر ذات او چون اب  هک                                                                                                                                                                                                                                          ندانند صفات او  فتا نبی گ 

 هیچ حاصل یقین دانم ندارد                                                                                                                                                                                                              واصل  هست  کاو  کسی کو ظن برد

 صان ما عبدناکاز آن گفتند خا                                                                                                                                                                                                                            کمال معرفت شد ما عرفناک

 سزاوار صفاتش هم نخوانند                                                                                                                                                                                                                                هزاران قرن اگرچه علم خوانند
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 ندارم هیچ حالی  جز حیرتب                                                                                                                                                                                                                                                                مجالی    جاآن   ندنما  را   تفکر

  استغفر   از آن گفتارها                                                                                                                                                                                                                                                             گمراه مرد   چه گویدنخواهم آن 
 لهال 

 یش گویندب     چه  م اگردان  قین ی                                                                                                                                                                                                                              قدر فهم و عقل خویش گویندب 

 و گه زمین کرد  که گاهی آسمان                                                                                                                                                                                                                         چنین کرد و که   چنان نگویم که 

 واحد  اوست  و   کرد  همه موجود                                                                                                                                                                                                                            واحد  امر  از  او  که  دانم  ولی

 دان بیشکی    پاکش  ذات  از  یکی                                                                                                                                                                                                              دان یکی   هم   زن  یکی  در را یکی 

 صفوتز ک یهر  چون  نه   شدان  کی ی                                                                                                                                                                                 وحدت  راه کز   عدد  روی از  نه 

 بیانش گنجد گفتن در نمیب                                                                                                                                                                                                                                                   بینم عیانش بدان دارد که می

 که در تشبیه و در تعطیل مانم                                                                                                                                                                                                                                                  سخن ترسم که در توحید رانم

 ین استاین یک زم  ه آن یک آسمانک                                                                                                                                  ستبتوان گفت این هر آن چیزی که 

 جانش اد د او  هست  ر آن چیزی که ه                                                                                                                                                                                                  بیانش  اندر  آسمان  و زمین 

 تعالی خالق الانسان من طین                                                                                                                                                                                                                 از خلق تحسین رسد می  را  مر او 
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 بی شک دانند علم خویش میب                                                                                                                                                                                                                  هر یک  ک در مقام خویشملای

 در حقیقت اسلام فرماید

 ایمان ونان دان فرق از اسلام چ                                                                                                                                                                              ست ای پسر از جسم تا جانچه فرق 

 اهرود ایمان نصیب جان طب                                                                                                                                                                                                                                    بدان کاسلام باشد حکم ظاهر

 یماناه مکتوب است اندر قلب ک                                                                                                                                                                                             دانتو شرح صدر از اسلام می

 دارد  بهبود   او  که هر د بورز                                                                                                                                                                                                                                                                 دارد     سود   دنیا ب   مسلمانی 

 ستامان  و گفتی خون و مالت درچ                                                                                                                                                                                                                ستزبان  همین قول  انی مسلم

 م دگر باربرو مومن شو ای مسل                                                                                                                                                                                                                    ست در کارولی در آخرت ایمان 

 بر جان خود کرد  او که   عفوش کنتو                                                                                                                                                                                                              بد کرد    بد کرد      با تو کسی اگر 

 دارگهدی مسلم همین معنی ن ش                                                                                                                                                                                                                     ای یار  ایمن شد همسایه ز تو   چو

 در ایمان بود در کوی عقبی                                                                                                                                                                                                                                                                در اسلام باشد سوی دنیا
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 بگذر  هر دو بکوش آنجای رس زین                                                                                                                                                                                     برتراست  هر دوان راهی ورای 

 یقاناقین اندر رسی در ملک ی                                                                                                                                                                                                            ز اسلام و ایمانبگذری علم ار ب 

 ئیوی جدا   از نجوئی بعد از این                                                                                                                                                                                                                                     خدائی  سر  ا تر   یقین گردد

 بینی  به  هم دان که فردا یقین می                                                                                                                                                                                                                                           یقینی  بشناسی  اگر امروز

 دیدار  هیچ نجا ا  اندر  نه بیند                                                                                                                                                                                                                                 از معرفت بار ست نب  کاینجا  کسی 

 جانانب   آنجا  الی جان رسدکه ح                                                                                                                                                                                                                                 در عالم جان  برو ز تن بگذر 

 ب   آنجا تنت 
 نقد گردد  حالی بهشت نسیه                                                                                                                                                                                                                                                         فقد گردد  یکل 

 و بس  باشد  کاندرو حق   بهشتی                                                                                                                                                                                                                                           هر کس جویند می   نه که  بهشتی 

 ستا  دواب صورت آدمی لیکن ب                                                                                                                                                                       ستآب   و  پر نان  عامیان  بهشت

 لم استبار ح   دامین علم انکشک                                                                                                                                                                                             علم استب   زنده که جان آدمی 

 ندارد  جان  ولیکن  دارد  تنی                                                                                                                                                                                                                                       ندارد  ایمان  این  که    مسلمانی 

 ز احیا نی   داناموات می  از وی                                                                                                                                                                                   اعمی است  گشته   سی کز چشم دلک 
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 بدست آر  مردی ار اصلی   حیات                                                                                                                                                                                          مقدار  نیستعاریت را  حیات 

 محمود   پاک     مقام  بنمایم      که                                                                                                                                                                                                                       این بود مقصود  زین کشف سر    مرا 

کایت  ح

 بدان عا                                                                                                                                                                                                                چه نیکو گفت آن پیر سخندان
 ی سرگردان و حیرانم 

 عابد و  ن خوانو قرا   سه ماهه دار                                                                                                                                                                                                                         زاهد  و  شیخ   امام و  و که صوفی 

 میان مردمان گردیده مقبول                                                                                                                                                                                                  و کشکول  مرقع پوش و صاحب تاج

 حال و ماضی  وفوق    بر مدبر                                                                                                                                                                                                                      قاضی  و  و مفتی  واعظ و  خطیب 

 اگر گردی مسلمان ست قت و کنون                                                                                                                                                                                                           سامانکارت ب  شد   و همه گشتی 

 دام استکان ک  رمزی  با تو  بگویم                                                                                                                                                                                        این مقام است  ورای مسلمانی 

و ر    چ ور  خض م خ ی  ار     آب   از عل وان ی   که                                                                                                                                                                                                                                                                                     ت ی   حیات  تا یاب جاودان  
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 ادربر ای  همین است   سلمانیم                                                                                                                                                                                                              خور در  نیست آنچت   مپسند   کسب 

 ستجان  ه ایمان علم خاص الخاصک                                                                                                                                                                                   ستآن  و   ورای این  ایمان ولی 

 بدانی را   ایمان  حقیقت سر                                                                                                                                                                                                                                       معانیاین     تو  یقین   بشناسی   چو

 در تحقیق حقیقت

 ب 
 شهادت دل قول و   از جان گو ب                                                                                                                                                                                                           عادت  رسم و   از   دور شو  یکل 

 را   اقوال زبان  قدری نیست که                                                                                                                                                                                                               جان را  راه یک  پیش کُن    در  برو

 مین خواسته    بندگان خود  از ه حق ک                                                                                                                                                             راست  کار خود   اخلاص و یقین کنب

 خاص   بود را  و فعل تو حق   که قول                                                                                                                                                                                              اخلاص   چیست  بدانی  بگویم تا 

 است ه سود چ  بگذاری  و   بشناسی  وچ                                                                                                                                                                  است   حدود و   ستحقوق  را   شهادت

1 قول یک  بدین  پنداری  تو  2ارتسح  فردا  شود                                                                                                                                                                                                   رستی     مستی  زانکه  

 یانتب    کردم  بود  این  نافقم                                                                                                                                                                                                              زبانت جز   تو  از  مسلمان نیست
                                                           
 اقوال 1
 حمارت 2

www.ketabha.org

https://ganjoor.net/shabestari/kanzolhaghayegh/sh4/
http://www.ketabha.org


11 
 

 نیست    زان خبر   دل را   و  زبان گویا                                                                                                                                                                 دگر نیست   چیزی      خبر  بی   نفاق ای

 جزویک    نیست  نافع زانکه   کل شوب                                                                                                                                                                                                               یک عضوب   اکنون    مسلمان گشته

 تو   کنیفرمان   حق  هر آنچت گفت                                                                                                                                                                                                    تو   کنی  یکسان    زبان  با   اگر دل

 یباش   بگذشته    رکانز شرک مش                                                                                                                                                                                                                                      باشی  گشته   حقیقت مسلمان

 در تحقیق طهارت

 رنجور   بیش    دنیا  از بهر مباش                                                                                                                                                                                                                                        دور  شو  دنیادار  ز   و    دنیا ز 

 ناگاه جای زین   رفتنت    بباید                                                                                                                                                                                                      راهاین   اندر  است  رباط  چون  دنیا  که

 زانکت جامه شویند دار  منت   تو                                                                                                                                                                                    گویند  خلق آنچت   هر  بد  و   نیک  ز

 جوید  سیم    تو   از  دان که یقین می                                                                                                                                                                                                                   شوید  پاک   تن  کسی کت جامه

 فراوان منت   ازو    دار بشوید                                                                                                                                                                                                             جان  جامه  کت  کسی  یبدین معن 

 نیکوست است   پاکیزه که   وقتی  ولی                                                                                                                                                                                دوستای  ست جان   جامه تن تو 
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 ستو شرک  ولیکن شوخ جان از کفر                                                                                                                                                                                          ستچرک   و  تن شوخ   جامه غبار 

 جوی  دین  ز آب علم و  طهور جان                                                                                                                                                                                                  شویمی  آب جوی ب  لباس تن

 ساز وضو    آنگه پاک کن   درونت                                                                                                                                                                                                     آز  و  شهوت  از  و کینه   و ز خشم 

 نمازی   بی  نمازی   در  چه اگر                                                                                                                                                                                                                                        نمازی   جان  نباشد  رگ     یرااز

 بردار  پیش    حدث از او  ترکب                                                                                                                                                                                        مردار  هست   زیرا  دنیاست حدث 

 نیفه  بند  در  دگر  جیفه  مکش                                                                                                                                                                                                                                                          جیفه  خوانده پیمبر     را   دنیا  چو

 جنابت بود غسل   این  حقیقت                                                                                                                                                                                                                           انابت  تا یابی    کوش توبه ب 

 در تحقیق نماز

 است راز  دوست   آن  با  که  از آن معنی                                                                                                                                                       خشوع مومنان جان نماز است

 دان که دایم در نمازی یقین می                                                                                                                                                                                                        ازی بر    حق با  دل   و  اگر از جان

 نیاز است  اندر  بیشتر   فضیلت                                                                                                                                                                                             است  نماز  افضل طاعت اگر چه
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 ستجوع   در عین  دوستان خشوع                                                                                                                                                                                                     ستفلاح اندر خشوع   را  مصلی 

 ز شیطان  دانمی پر شود   چون  شکم                                                                                                                                                                                                  مردان  قوت  شدبا   جوع ازیرا 

یب                                                                                                                                                                                                                                           پیوند     گیر  حق  با و  خلق  از  ر بب 
 چند رکعتی   کن اقتدا   کل 

 اکبر  هالل   بگو    گاهیآن  پس                                                                                                                                                                                                                                  سر  پس   دنیا  بفکن این  اول  ز

 وجهیوج هت       گو  قول و فعلب                                                                                                                                                                                                                         نهیافعال م  ز خاطر دور کن 

ی     بهر سوئی                                                                                                                                                                                     ستجای   چه  دانستی     و  ستادی اچو   ستکه روی آری خدا

     چو میدانی
   به                                                                                                                                                                                            باری  چیست  ت که نی 

 کاری    خواهی کرد  ت کن چونی 

 باز گفتن  حق با  خویش   نیاز                                                                                                                                                                                                                    راز گفتن حق   با   چیست  قرائت

 آر  دستب     ور   وگرنه داری  اگر                                                                                                                                                                                                           کار   این در    بایدمی     حضور قلب

 نداریم  دل  حضور   وی    در    ولی                                                                                                                                                                                                                      گزاریممی   نمازی        ما     چه   اگر

 را   دعا   این     به فضلت   کن  اجابت                                                                                                                                                                                              را  ما        بخش    حضوری      خداوندا 

 است  سجود  از   شیطان  چو   فارق  تنت                                                                                                                                                                            است    وجود     اندر  تو  بود   تا     ا تر 
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 اکنون زانکه مردی  برو کن سجده                                                                                                                                                                                                   ترک کردی  را   خود  بود  چون  ولی

   برو
   که                                                                                                                                                                                                                      نه  قدم  پس  کن  ت نکونی 

 به  عمل از  را   مومنان ت نی 

 باشد  اهل   این کس  چو  توان کردن                                                                                                                                                                                                          باشد      سهل   وقتی  پنج          نماز 

 نهفتم  دیگرها  و  یک معنیب                                                                                                                                                                                                                                              که گفتم  بُد  این  مومنان نماز 

 است  همین پنداری   شندانستی                                                                                                                                                                                                                  ستاین  از   برتر  مخلصان  نماز

 ستدایمون    هیقین میدان صلو                                                                                                                                                                                          ستستون   را   دین حق ب   کان   نمازی 

 دریاب   شتگ خواهد   فوت  جماعت                                                                                                                                                                              خواب  از  برخیز   کنون  بسی خفتی

 را   ه احدهو الل    پس قل  بخوان                                                                                                                                                                                                                        را  خود  بشناس   فاتحه  از نخست 

 بود  جلی ز نور حق  او   جان  که                                                                                                                                                                                                                                        بود  علی  زان  معنوی نماز 

کان که   جای  از خویش   حضور   از  نجنبید                                                                                                                                                                                                          پای   از     مرد  برکشیدش  پی

 عبادت  ای اخی سر   ست این  که                                                                                                                                                                                                    عادت   بگذار    عابدی  هم گر تو 

 نیست   روا   بگذاری  اگر در کعبه                                                                                                                                                                                                      نیست  و صفا  نمازی کز سر صدق
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   راه    یک   بخوان                                                                                                                                                                                                                 دین   ره  در   نمازت    سهو  مکن
 ینویل للمصل 

 قیامت در    باشد  ویل   جزایش                                                                                                                                                                                                       تمامت  آری    به سهو   کان  نمازی 

 مقصود  نیست   نصیحت  جز  اینش کز                                                                                                                                                                                                       محمود     ز    بشنو    رپد    جان   برو

 مولی   قرب   جزایش    تا یابی  که                                                                                                                                                                                                     اولی   ستکان   کن   صدق  از    نماز

 در تحقیق زکوة

 است   ةالزکوآتوا  پیش   در   ن پسآ   از                                                                                                                                                                     است  ةدین صلو   عماد  دانستی  چو

 ستمال   شوخ  دانی  چو  برون میکن                                                                                                                                                                                                 که حالست    ندانیچ   مال   ةزکو

 ده نصیبیمی بود  نصابت چون                                                                                                                                                                                                                    یبیس و ط  از طعم    بینی مستحق  چو

 ستاندر حساب  نصاب    فردا   ولی                                                                                                                                                                                                 ستنصاب   از بعد    صورتی  ة زکو

 نیمی   بیست   از  دادنت    بباید                                                                                                                                                                                                                      بیمی  و  بی ترسی    شرع  امر به 

ه  و  مال گوسفند  ز  سر بر      نیز آمد   فطر  ة زکو                                                                                                                                                                                                                                                               زر  و  غل 
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 چندند  خلق  معلوم گردد تا  که                                                                                                                                                                                                                    فکندند  بر سر     آن از  فطر      ةزکو

 وبالت  نبود   نوزا  اندر    بحصن                                                                                                                                                                                                      مالت  کشت   دادی  مال   ةزکو

 منت به    و   ایذا   به  باطل  مکن                                                                                                                                                                                                                              جنت   بهر  دادی  که   را   زکوتی

ه   و  سیم  ز                                                                                                                                                                                                                              ما  بر   هست  زکوتی    چیزی   هر   به  و خرما  انگور و  غل 

 دادم  علم  از   خویش  نقد   ةزکو                                                                                                                                                                                                                           بد گشادم   این  نقد کیسه   در  مرا 

ی   ار    ةزکو من   از  بگیر 
 حقی مرد   از   ةزکو  این  ستحق   که                                                                                                                                                                                                          مستحق 

 بیست   ٔنیمه  جای ب    کردن  فدا                                                                                                                                                                                                                      چیست  ٔدانسته     اولیا     ةزکو

 ستحال  چه   را   ایشان که  نمیدانم                                                                                                                                                                                           ستمال     ترک   خود   صادقان   ة زکو

 صدیق  بوبکر  از  تقلید  بکن                                                                                                                                                                                                                 عین تحقیق  را  این سخن   خواهی  چو

 است  باقی   داد خواهد  آچه    دانست که                                                                                                                                                                          بیست    از  نیمی   نه  همه     او  فدا کرد 

 ستآن    گبر   خود   کرا دانم نمی                                                                                                                                                                                                        ستجان    ترک  خود   عاشقان  ة زکو

 بینی  خویش بر   اگر  هست  زکاتت                                                                                                                                                                           بینی  و  گوش  و چشم  و  پا   و ز دست 
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 یزکات   دان  واجب  بر خویش   آن  از                                                                                                                                                                                                  حیاتی   یابی  خدا   کز  دم    هرب 

 است  جهل ز    داری  نگه   دل در   ولی                                                                                                                                                              ستسهل   مال    گیری   دست اگر بر 

 است  دنیی گناهان حب  جمله  سر                                                                                                                                                                                             نیست  گنه     دنیا   مصلحت  برای

گان آن علی  ةزکو  بفرمود حق   را   او آنچه   کرد علی                                                                                                                                                                                                                             بود  خاص

 و بس  دادی   او   نماز  اندر   ةزکو                                                                                                                                                                                                 کس  جهان خلق   از  کار  این  نکرد

 او  خشوع  در خاتم   داد  سائلب                                                                                                                                                                                                                      او  رکوع وقت    در که   شنیدستی 

 داد   تیا  هَل   جزای   خداوندش                                                                                                                                                                                                    داد   خدا   بهر  از    هم    جو   قرص سه 

 باش  دین راه   در  دور شو  ز دنیا                                                                                                                                                                                                                             باش  همچنین  توانیتو هم گر می 

 به  خدا  جمله  از   که    دانیمی چو                                                                                                                                                                                                                                             ده خدا  بهر    دهیمی  ار    ةزکو

 سترسول   قول  این  که  کن  قبولش                                                                                                                                                                                 ستقبول   باشد   حق  به   کان  زکوتی 

 ده حقیقت   زکوتی  ز محمودت                                                                                                                                                                                                                طریقت  این   ندانی   ار   بیاموز 
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کایت  ح

 تاب  در   بود  بخیلی   کز   بخیلی                                                                                                                                                                                                                           ابقص    بود چنین گویند مردی 

 نهادی منت   بسی   دادی  وگر                                                                                                                                                                                                                          ندادی    هرگز  زر  و سیم    ةزکو

 درویش   آمد سخت   خریداریش                                                                                                                                                                                                                      پیش    در  بود   نهاده جگربندی 

 جگربند  این   فروشیمی   یچند  که                                                                                                                                                                                                      بند  در   درویش  آن کرد   سوالش

 دینار  چار   واجب    زکاتم گشت                                                                                                                                                                                                                  بیمار   درویش  ای که     بدو گفتا

 را   این   بردار   بود  این زکاتم                                                                                                                                                                                                                                  را   این   مقداربدین    از من بخر 

 آن خرید  وی  از   زکات  مایه    بدان                                                                                                                                                                                        حیران  درویشآن  بد    درمانده  چو 

 کرد دعا   بسیاری    ابقص    آن بر                                                                                                                                                                                          کرد  هوا  سوی  خود   روی و  گرفت 

 ستگران   میدانی  تو   خداوندا                                                                                                                                                                                               ستآن   بیع    ار  بگفت   پس  زان لی و

 زنجیر  و  ویل  باشد    چه  جزای آن                                                                                                                                                                                                            تزویر  به     باشد    کانچنان   زکوتی
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 قیامت   میزانب   آن   سنجد  چه                                                                                                                                                                                                              تمامت  باشد  چنان  کان  زکوتی

 بار    هفایدبی   خران  همچون   مکش                                                                                                                                                                                                                                       بگذار    تزویر   پدر   جان   برو

 در تحقیق روزه

 سینه  امروز  پسر  ای  کن  تهی                                                                                                                                                                                                    کینه  و  حرص از   و  و شهوت  ز خشم

 دمارت  جان از  و دل   از  برآرند                                                                                                                                                                                                 چهارت  این  قیامت  در  نه وگر

 غیبت و  کفر   از بشوی   خود  دهان                                                                                                                                                                                     طیبت و   کن لعب رها   بشنو   ز من

ومُ   ای دانسته اگر                                                                                                                                                                ستمنهی  چه  هر   از  گیر  روزه  آنگه  پس
 چیست   لی   کالص 

 ستآن  معنیش   حق  دون ترک ب                                                                                                                                                                      ستنان   و آب   ترک  روزه  صورت به 

 وگر گویند منیوش  مکن غیبت                                                                                                                                                                                          درپوش  چشم  روزه داشت  خواهی  چو 

 ب 
 کن   گذر    وی   از   باد   چو بد    بینی   چو                                                                                                                                                                                                                    کن   حذر    بدها     همه   از   یکل 

 ستخام   کار خاصان  نزد   ولیکن                                                                                                                                                    ستعام  روزه   این  نان و  آب  ز  نخوردن 
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 هوتش   و میل   دروغ  سوگند ز                                                                                                                                                                                                                غیبت  و   امینم     ز    پرهیزی    چو

 ماه   یک   اشتد  کو    کسی  وقت  وشا خ                                                                                                                                                                               درگاه   خاصان    روزه   این    بود

 تصاص استاخ  چه   آن  گویم کاندرب                                                                                                                                        خاص الخواص است   روزه پس   آن  از

 حیرت عین  از    هم    نیز    عقبی  ز                                                                                                                                                                                                  1عزت  راه     از    فارغند       ز دنیا

 گشاید  روزه   در زمان ایشان  ز ا                                                                                                                                                                                                            آید   خاطر   در   چشان  هر   حق   بجز

 روزه   اشتچ  در  بخور     رو   گرنهو                                                                                                                                                                                          روزه  داشت    توانی   ار   دار   چنین

 گهدارن    آید  پسند    دامینتک                                                                                                                                                                                                                   تارگف ب    بشنیدی   که   هر سه    زین   تو

 است  حرام  ری دا   همچنان   جز گر  ه ک                                                                                                                                                                            است کدام   جمله این    بگویم مغز

 برادر   یا  ست این     وزهر    سر   ه ک                                                                                                                                                                                                 ق خورح ب       دار و    بحق       گیر و  بحق

   معنی  این   باشد  را   کسی
 ه اعلمالل  و  کند    خود  ترک ه ک                                                                                                                                                                                                                                           ممسل 

 به  عافیت   و عقبی دنیا   در   هک                                                                                                                                                                                                                         ده  عافیت   لباس    مان  بعیدی

                                                           
 عترت 1
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 تشویق  ایام معنی  بدانی                                                                                                                                                                                                                                                    تحقیق  نور  یابی   تحقیق  زا  چو

 در تحقیق حج و ارکان آن گوید

 آر  خدا   سوی روی خود  کعبه ب                                                                                                                                                                                                   جای آرب   هر آن امری که فرمودت

 کنبرو   خود آن پس اعتماد  از                                                                                                                                                                                                               ل نکو کناو    چو کردی نیت از

 
 که کردی با خدای خویش ناجی                                                                                                                                                                                                            درویش حاجی ت شوی بدان نی 

 گندم  و  و نان  دهند و سیمت   زر                                                                                                                                                                                                                مردم  و   باز آئی  که   ز بهر آن

  یا   و                                                                                                                                                                                                                          باشی  کاری کرده که   پنداری   که
 باشی  آورده جای ب    یحج 

 زاربی   استرک    از    ابریشم شو  چو                                                                                                                                                                                                                             پندار    هایبت   همه     بشکن  برو

 استطاعت این   ز حق هستت   اگر                                                                                                                                                        طاعت  ستاین  دل که  و  فدا کن جان 

 بین  صفا  ها این   ه مرده را پس آنگ                                                                                                                                                                                                          بین    خدا  از  آن   تو ب     هر آنچه آمد

 دوان شو  از سوی علم حق  سعی ب                                                                                                                                                                                                    روان شو  و    بگریز   ز جهل خویش
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 ستدست حق   کان  ده   بوسه  را  حجر                                                                                                                                                                                       ستکه حق     میثاقی و   عهد  وفا کن

 گیرمی   در عرفات  از آن پس کوی                                                                                                                                                                               گیر حق   دست  باطل  پای  رها کن

 دوستای   زن حلقه  در    دست  آنگه   پس                                                                                                                                     نیکوست باب     کان   رو   و  حق گیر  در 

 کن   اقتدا    آنجا   اسمعیل  به                                                                                                                                                                                                                               فدا کن    خود    جان   اسمعیل   چو 

 است  وعید  از   فارق که   عیدی خوشا                                                                                                                                                          است که عید   کن زیرا  عید ه آنگ  پس 

 قربان  شهر  برادر ای  ست این  که                                                                                                                                                                                              رحمان  بهر  آن نفس شوخت  بکش

 نیکوست  که     شو  معانی صحرای ب                                                                                                                                                                دوست  نهفت صورت   از  آی  برون

 آسمانی   دور   مانده    عیسی    چو                                                                                                                                                                                                                                              بدانی   آخر    و    لاو    عید    چو

 گشادی  را  ما     روزه   عیدیب                                                                                                                                                                                                                                   دادی  عید     را   ما    چه     خداوندا 

 تشریق  امای      معنی    بدانی                                                                                                                                                                                                                                              تحقیق نور     یابی    تقلید  از   چه
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 در تحقیق جهاد و معنی آن

1رکن  دگر   او  ز بعد  نهاد است   دین  اندر صاحب شرع  که                                                                                                                                                                  است   جهاد   

 و صورت  در معنی   باید کرد    هک                                                                                                                                                                                                       ضرورت  از  ست نوع  دو    تو   جهاد

 آنست  افر ک   را   حق   گشت  منکر ه ک                                                                                                                                                                                          است   کافران  با    صورتی  جهاد 

 باب  این  در  جهدی  بکن  دانستی   وچ                                                                                                                                                                                                            دریاب    نیز   را   جهاد معنوی

 او   تکافرترس    کافران جمله   ز                                                                                                                                                                            او  است    کافر  نفست   است   اماره    چو

 سلمانم  گردد   اگر کن   ریدشم                                                                                                                                                                                                        ایمان  سوی  کن  دعوتش  حکمت ب 

 گردد ک افلا  از برتر  معنی ب                                                                                                                                                                                                                                         گردد  پاک   ایمان  نور  از  گر که 

 بر باد    روزیک     دهد  خاکت  قین ی                                                                                                                                                                                                       افتاد  سرکش  نفست  که     دانی   وگر

 اعتمادی   دنباش  کافر   بر   ه ک                                                                                                                                                                                                                                               جهادی    با کافر نفست      بکن

 دشوار    تاس   نفس    کافر  هاد ج                                                                                                                                                                                                                                مقدار چه   را    کافر  نفس   جهاد

                                                           
 رکنی 1
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 پرکین   نفس این  با   که به    در افتی                                                                                                                                                                                                                   ماچین    و   چین   کافران   با   اگر

 این  ست ا رخو  در  و  گفت   محراب  در  که                                                                                                                                            این   است   پیغمبر     از  که      بشنو    جانب 

 اکبر جنگ   پس  ینز   پیوندیم  به                                                                                                                                                                                     اصغر  جنگ  از  شدیم چون   فارغ  که 

 توانند  ار  است حرب   نیز  وی  در  که                                                                                                                                                                                          خوانند محراب    را   محراب   چرا 

 شیطان و   نفس  با   اکبرت  جهاد                                                                                                                                                                                                              دان  کافران   با  اصغرت   جهاد 

 اسیری   فرمائی و  بند   در  کنی                                                                                                                                                                                                                                       بگیری      ا شیطان   نفس  از  لمع ب 

 او  کند   یاری    را    تو  مر   ره  درین                                                                                                                                                                                                                او  کند   زاری    تو   پیش    در   یقین

 شهیدی  در معنی که  دان می  یقین                                                                                                                                                                                                         رسیدی   خود   نفس  در قتل  وگر 

 مردیب   کن جهادی   بشنو  ز من                                                                                                                                                                                                                     کردی  معلوم خود   نفس  جهاد 

 است  یقین معنی   ینراند شک   مکن                                                                                                                                                           است  چنین   معنیو   صورت  جهاد

 کن   خدا    بهر   خود   بهر نفس  نه                                                                                                                                                                                                               پا کن    زیر   شهوت و  خشم  دانش ب

 آر   ابه ج و معنی   صورت  جهاد                                                                                                                                                                                                                          آر   خدا   سوی روی خود   کلیب 
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  نفس و صفت آن دنشدر پیدا 

 اظهار  خویش  نور کرد  حق   چون که                                                                                                                                                                                                             اسرار    دانایان   گفتند  چنین

 روح اعظم  حکیمان   خوانندش   که                                                                                                                                                                                                    عالم   اصل   شد   او    نور  ز عکس

 اولی   عقل  خلقت ب       پدید آمد                                                                                                                                                                                                                     اعلی    امر    از   و   ز روح اعظم 

 ستامر عقل    از  نخست    مخلوق  که                                                                                                                                                                                       ستنقل    د ساداتسی    از حدیث 

 آدم شخص حوا   جنب  کز  چنان                                                                                                                                                                                                       پیدا    نفس   او    کرد   عقل  از  امر ب

 علامات  چندین   واندر  که باشد                                                                                                                                                                                       و سموات  و کرسی  از آن پس عرش

 ز مردم و   موالید و   ارکانز                                                                                                                                                                                                                           انجم  و  افلاک و   ز نور و ظلمت

 جمع حیوان از   نطقب   جدا کردش                                                                                                                                                         س نفس انسانپ   ازین  بست  چو صورت

 پدیدار   آمد   واسطه  چندینب                                                                                                                                                                                                               مقدار  و  ترتیب  بدین    تنفس   حق ز 

 است مقصود  بوده  او   ز موجودات                                                                                                                                                                                                        موجود   هیچ       نیامد      بهتر  ازو 
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 نیست روا    دادن  بدو   را   امانت                                                                                                                                                                                                                  نیست   خدا  محرم سر    کسی کو

 مثالی جز  نگویم   من  ولیکن                                                                                                                                                                                                                               حالی  گفتند  سخن  معنی  این  در

 آن معلوم گردد  از   ی سر   را  تو                                                                                                                                                                                                                     گردد  مفهوم  نکو  گر مثالت 

 در حقیقت نفس گوید

 جان کنب  مدارش سرسری فهمش                                                                                                                                                                                           فهم آن کن  نیکو  ستاین   مثال

 کاری ب  آید   او  بار  حقیقت                                                                                                                                                                                                                 باری   و  شاخ  دارد  چند ار    درخت

 تزمینس  بیخش     آسمان  شاخش که                                                                                                                                                                            است  چنین حقیقت نفس انسانی 

 جان  آخرت  از  بگیر     تن  ز دنیا                                                                                                                                                                               دان  آخرت   از  جان و   دنیا   از  تن

 جانست چو  را  و قلبت   قلب که تن را                                                                                                                                                              آنست    چیست   تا   به بین    توئی تو

 زیانم  باشد    کنم  ظاهر   وگر                                                                                                                                                                                                                            ندانم   چنین گفتن    این  از   غیر ب 

ک   اقرار کن  بدین                                                                                                                                                                                                  است  کفر     اسرار کنم  افشا   اگر  است  ار کفر ان
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 نهفتم  ا آن    بود  خام  چو میوه                                                                                                                                                                                                                                   نگفتم  چیزی    ولی    بسی گفتم

 باربیک   یابی   برش آید  وقت  چو                                                                                                                                                                                                 ارک  این  موقوفست خویش  وقت ب 

 وگر مکشوف گردانم حرامست                                                                                                                                                                                    است  خام خام   یا این میوه گو   هنوز

 باشد عقل معلوم که     ا آن     شود                                                                                                                                                                                                                        مفهومب   اینمعنی  گفتم   برمزی

 در تحقیق مراتب نفس

 دانتو شیطان کفر نفس خویش می                                                                                                                                                                                                      خواهی بدانی نفس و شیطانچو می 

 چو لوامه شود گردد مسلمان                                                                                                                                                                                                                                   اگر نفس تو اماره است شیطان

 بود لوامه چون کردند رامش                                                                                                                                                                                                                                   چو باشد تند اماره است نامش

 ینست    که با هر نفس یک شیطان قر                                                                                                                                                                                   چنین است  نه آخر مصطفی گفته

 دست من مسلمانب  ولیکن شد                                                                                                                                                                                                                             اندر نفس شیطان   هم بود  مرا 

 بگیرد کند ترک بدی تقوی                                                                                                                                                                                                                                                     ی پذیردئ دانا  ز تو گر عقل و
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 اری ن منزل قر اندرا   گیردب                                                                                                                                                                                                                                  ه چون نماند هیچ کاری پس آنگ 

 مه نفسیابد عقل دور از واه ب                                                                                                                                                                                                                                                 رسد اندر مقام ملهمه نفس

 ب                                                                                                                                                                                                       منزل که حاصل گشت کامشدر آن 
 شه گشت نام معنی مطمئن 

1ایقانبدو پیوند وانگه رو ب                                                                                                                                                                                                                                                          ایمانشد ب چو نفست مطمئنه  

 ثانی نین است ای پسر مولودچ                                                                                                                                                                                                                                  حیاتی باشد آنجا جاودانی

 ربش دای ارجعی آید ز ن                                                                                                                                                                                                                                            در ایقان لهو و لعبش  رها گردد

 توح استف دل  و دریابی به جان و چ                                                                                                                                                      بدان رای رجوع آن رای روح است

 ق استر کن چون دقی فکر بیشت ت                                                                                                                                                                           معانی بس عزیز است و رقیق است

 نیوقف دار هم روزی بدا ت                                                                                                                                                                                                                                                 اگر حالی ندانی این معانی

 

 

                                                           
 بدو پیوند وانگه روح ایقان 1
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 در حکمت و موعظت

 پس آنگه جان سوی جانان روان کن                                                                                                                                               تو نفست دل کن و دل را چو جان کن

 شکم را گرسنه میذار پیوست                                                                                                                                                                                                                                 برهنه دار تن کوتاه کن دست

 که تا باشد به بیند دل خدا را                                                                                                                                                                                                                                                          بزیر پای کن نفس و هوا را 

 سعادت را ندانستی سر و پای                                                                                                                                                                                                                           ز مبدأ آمدی نادان در اینجای

 نه از معنی بصورت آدمی نام                                                                                                                                                                                                           خبر ز اغاز و انجامی ز غفلت ب 

 شوی مرغی که پری تا سعادت                                                                                                                                                                                                                   ولی چون پر کنی علم و عبادت

ل چون بزادی  مثال بیضه در فرش اوفتادی                                                                                                                                                                                                           چو عیسی گفت او 

ری 
 کجا دانی پرید از عرش برتر                                                                                                                                                                                                                                                            دیگر بار  بدانش گر نپ 

 وشیفرشته وش لباس علم پ                                                                                                                                                                                                                                این معنی بکوشیبحکمت گر در 

 چو عیسی راه یابی در سموات                                                                                                                                                                                                                                      بطاعات  دنیا  مجرد گردی از
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 در موازنه نفس در تمثیل جام جم

 که جامی داشت کان گیتی نما بود                                                                                                                                                                                                                                یکی جم نام وقتی پادشا بود

 که پیدا میشد از وی هرچه میخواست                                                                                                                                                                     نعت کرده بودندش چنان راستض ب 

 در آن جام از صفای آن نشان بود                                                                                                                                                                      هر آن نیک و بدی کاندر جهان بود

 شه گیتی از آن دلتنگ گشتی                                                                                                                                                                                                             چو وقتی تیره جام از زنگ گشتی

 بکردندی بعلمش باز روشن                                                                                                                                                                                                                                   بفرمودی که دانایان این فن

 بدیدی هر چه بودی در همه جای                                                                                                                                                                                                چو روشن گشت انجام دل افزای

م گفت اصطرلاب بد آن                                                                                                                                                                                                             حکیمی گفت جام آب بد آن
 منج 

 چنان روشن که میدید آنچه میخواست                                                                                                                                                                              دیگر یک گفت بود آئینه راست

 ولی آسان نشد این کار دشوار                                                                                                                                                                                                                                                   بقدر علم خود گفتند بسیار

 نبود آن جام جم جز نفس دانا                                                                                                                                                                                                                                     بسی گفتند هر نوعی از اینها
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 نماید اندر او آفاق یکسان                                                                                                                                                                                                                                      چو نفس تیره روشن کرد انسان

 شود بر کل  موجودات شامل                                                                                                                                                                                                                   چو انسان گشت اندر نفس کامل

 نموداری بود در نفس انسان                                                                                                                                                                                                                               ز چرخ و انجم و از چار ارکان

 بخود جام جم است او چو عارف شد                                                                                                                                                             آدم است اوحقیقت دان اگر چه 

 نخستین نفس خود را نیک بشناس                                                                                                                                                                                            بدار ایدوست گفت پیرخود پاس

 ز راه صورت و معنی بیکدم                                                                                                                                                                                                                                   که تا در وی به بینی هر دو عالم

 بدانستن خدا را چون توانی                                                                                                                                                                                                                                                    تو نفس خویش را نیکو ندانی

 از آن پس طالب عرفان رب باش                                                                                                                                                       ب باشنفس خود بشناس و خ نخستین 

 آشنائیست  وزو عرفان حق را                                                                                                                                                                                                                خدائیست  ایات  ازیرا نفس ز

 برون آئی بحکمت از ضلالت                                                                                                                                                                                                                  چو بشناسی نباشد زان وبالت

 شوی ایمن ز مکر و شر  شیطان                                                                                                                                                                                                                   دلت روشن شود از نور رحمن
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 در ذکر شیطان و لعنت کردن بر او

 که میدانم نمیدانی بسامان                                                                                                                                                                                                                                             ز من بشنو بیان حال شیطان

ل نام او بودی عزازیل  کنون ابلیس شد از راه تبدیل                                                                                                                                                                                                                      ز او 

 بمعنی دگر گفتند در خور                                                                                                                                                                                                                                                                ولیکن هر بزرگش نام دیگر

 یکی اش صاحب طول امل خواند                                                                                                                                                                                            یکی اش حال مشغول ازل خواند

 یکی اش نقطه پرگار حق گفت                                                                                                                                                                                                  یکی اش عارف اسرار حق گفت

 که حق بگزید و ز آدم رو بگرداند                                                                                                                                                                                                                      یکی نیزش غیور مملکت خواند

 کزو با سجده آدم نپرداخت                                                                                                                                                                                                         چنان خود را بکل در عشق او باخت

 بجان بخرید و یکسو شد ز رحمت                                                                                                                                                                                                                 نگردانید روی از حق و لعنت

 که هرگز یاد رحمت می نیارد                                                                                                                                                                                                                                  چنان با لعنت حق خوی دارد

 که دشنام حبیبش به ز گنجی                                                                                                                                                                                                                          ز لعنت کردن او را نیست رنجی
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 ولی گردد قیامت را مسلمان                                                                                                                                                                                                                         شیطاناگرچه کافر است امروز 

ل گر  ولی آخر شود خیر مفصل                                                                                                                                                                                                                                                          چه باشد شر مجمل ز او 

 یکی رکن عظیم معتبر اوست                                                                                                                                                                                                                     یقین سرچشمه سر  قدر اوست

 شیطان او امان یافتکه از سیلی                                                                                                                                                                              ندیدم در جهان یک کس که جانیافت

ت                                                                                                                                                                                       بصورت گرچه ملعون شد ز حضرت  ولیکن روی دارد سوی عز 

 ولی اندر سرش بسیار ناز است                                                                                                                                                                                                        عنت بر او هرچند باز استدر ل 

ی نیست خالی                                                                                                                                                                                                    لعنتش کرده است حالی اگر چه  ولیکن این ز سر 

 جوابی گوی اگر دانی در این باب                                                                                                                                                                                                  اینجا نیک دریابسوالی هست 

 دگر بار این نسق کرد چرا با او                                                                                                                                                                                                                          مر حق کرداگر از خویش ترک ا

 این کرامتکرا بود از خلایق                                                                                                                                                                                                                      که دادش انتظاری تا قیامت

 اگر باطل بد او باقی چرا ماند                                                                                                                                                                                                                                                چرا بی واسطه با حق سخن راند

مشکل آمد                                                                                                                                                                                                                                                       مرا حالی جوابی در دل آمد
 بگویم گر به گفتن 
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 چو حال او چنان گردید ز اوضاع                                                                                                                                                                                                         بدو داده است دنیا را باقطاع

 بزودی روی او آنجا سیه کرد                                                                                                                                                                                                                                           کارش تبه کرد    اگر چه بر ملأ 

کایت بی                                                                                                                                                                                                               ولی اندر نهان کاری دگر بود  خبر بود که خلقی زان ح

 مثال

 که نشنیده است هرگز گوش آنا                                                                                                                                                                                                                               مثالی گویمت بنیوش آنا 

 هنگ را بر در نشاند    یکی سر                                                                                                                                                                                                                       شاهی نیک داندهر آن شاهی که 

 دارد  که شه در خلوت آنجا سور                                                                                                                                                                                                                                            دارد  که تا نامحرمان را دور

 براند  بد  و  در آرد نیک را                                                                                                                                                                                                                                                            بداند  بد کسی باید که نیک و 

گان درگاه  بجز شیطان ز سر                                                                                                                                                                                                                            اینراه  اندر نبد عرفان کسی را   هن

 ز لعنت کردنش چندان زیان نیست                                                                                                                                                              حقیقت کار شیطان در میان نیست

 برای مال خلقی میل او کرد                                                                                                                                                                                                                     چو مال و خلق را در خیل او کرد
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گان کاری نو                                                                                                                                                                                                                                                      باری ندارد و خر  بجز اغوا   داردلی با خاص

  عذابیه تا عامی ز شیطان درک                                                                                                                                                                                                                                  تو خود را خاص کن تا راه یابی

 نینال از دست شیطان بروم                                                                                                                                                                                                                  چو تو در دست نفس خود زبونی

 شیطان ه لعن کن بر نفسگ س ان پ                                                                                                                                                                                                         ل نفس خود را کن مسلمانز او  

 ان چیستدور شو لعن زب دل زو ب                                                                                                                                                                                          ستدوری    چو میدانی بمعنی لعن

 اوست ان تر کسی از دشمنه دشمن ک                                                                                                                                                        دوستای تو نفس خویش را لعنت کن 

 د قیامت پیدا کردن این باشبه                                                                                                                                                                                                                     تمامت ا یقین دان کار شیطان 

 موسی علیه  در مناظره
لامالس   

 ز دورا  آن وادی سیاهی دیددر                                                                                                                                                                                                                              گردید از طورمی چو موسی باز 

 عصیان نالید از دوری وه می ک                                                                                                                                                                                                                              چو نزدیکش رسید او بود شیطان

1دمان کمانش شد که                                                                                                                                                                                                                               چو موسی دید او را رحمش آمد  خشمش آمد  

                                                           
 اندر 1
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کارب   ی خوارچرا سجده نکردی تا شد                                                                                                                                                                                                              شیطان گفت موسی ای گنه

 که ترسیدم مبادا چون تو گردم                                                                                                                                                                                                                     زان سبب سجده نکردم بگفتا 

 بگفتا اوفتادی از فتوت                                                                                                                                                                                                                                                             بگفتا من چه گشتم در نبوت

 عیانم نیست این بر من عیان کن                                                                                                                                                                                                بگفتا چون فتادم هین بیان کن

 کهسارچرا کردی نظر انجا ب                                                                                                                                                                                                                                              دوست دیدار  بگفتا خواستی از

 شوی خسته ز قول لن ترانی                                                                                                                                                                                                                               ی ندانیچو روی از وی بگردان 

گانه  عشقچو بودم من ب   د بهانهمرا می آزمود این ب                                                                                                                                                                                                                                                        او ی

 و هم نجویم  نجستم غیر او                                                                                                                                                                                                                                                     ویمآمد برز عصیان بس چها 

 چو حق باشد سوی آدم نگردم                                                                                                                                                                                                                        آدم نکردم  ز عشقش سجده

 دورم همانم اگر نزدیک یا                                                                                                                                                                                                                                                    غیر حق دگر چیزی ندانمب 

 و کجا شد ندانستش چه افتاد                                                                                                                                                                                                                                          و از موسی جدا شد ا گفت اینهب 

 دری نیست هرحقیقت مرد عاشق                                                                                                                                                                      یقین دان عشق کار سرسری نیست
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 نخواهد غیر او هرچند نیکوست                                                                                                                                                                                  در پوست  کسی کش عشق شخصی هست

 ادامه  )صفحه  ۴۰ و  ۴۱ کتاب مفقود است(

 دار شد زود  و بر یک نعره   بزد                                                                                                                                                                                                                 از خواهر این اسرار بشنود شیخچو 

 جدا کردند از کل جمله اجزاش                                                                                                                                                                                                                                یکسر جمله اعضاش  چو ببریدند

 
 و زین سر نگردید فدا کرد او سر                                                                                                                                                                                                                             ی نور حق دیدچو در باطن تجل 

 دانیم نیکوستچو میدانم که می                                                                                                                                                                                               دوستایو میگفت  اناالحق میزد 

 جان از بهر لاهوتفدا گردد ب                                                                                                                                                                                                                         ناسوتتن خاکی ب  ینابینم ک به

 کاربیامرزش که با من کرد این                                                                                                                                                                                                                 پیشت هست مقداراگر این را به 

 دعوی چنین بود  چو صادق بود در                                                                                                                                                                                       مناجاتش در آن سروقت این بود

 طاعتکه باطن را کنی روشن ب                                                                                                                                                                                                                         این استطاعتا نیز ار بود تر 

 ز نور حق شود روشن درونت                                                                                                                                                                                                    درون گر پاک داری چون برونت
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 حق رسد فیضت دمادم ز نور                                                                                                                                                                                                                                              ه مکرمشوی آنگ بنی آدم 

 آغوش گیردورت عشق در بز                                                                                                                                                                                                      ز فیض حق درونت جوش گیرد

 بر آری نعره مستی ب                                                                                                                                                                                                                                       دم ز معشوقآن  دانی خویش را ن
 وقعی 

 جستانی از ملایک در شرف تا                                                                                                                                                                                                                          لحق همچو حلاجا ی اناهمی گوئ 

 لطیفند و شریفند و ظریفند                                                                                                                                                                                                                                           بنی آدم گروهی بس شریفند

 نباشد چون فرشته هر بلیسی                                                                                                                                                                                                                                                          بنی آدم نباشد هر خسیسی

نهایت عشق است در بیان   

 معنی آدمی باشاگر مردی ب                                                                                                                                                                                                     صورت آدمی کرده است نقاشب 

 دیگری باشد فضولیرسولی                                                                                                                                                                                                                                            کند حالی رسولیچو سلطان خود 

 روز آمد چراغ از پیش بردارچو                                                                                                                                                                                                                   چو آب آمد تیمم نیست در کار

 یقین دلاله شد معزول از کار                                                                                                                                                                                                                              چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار
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 نماند شحنه را در شهر کاری                                                                                                                                                                                                                                                        د شهریاری بشهری چون درآی

 که کار عشق بدمستی و غوغاست                                                                                                                                                                                    چو عشق آمد چه جای عقل رعناست

 آنجا جز گریزان لنباشد عق                                                                                                                                                                                                             در آن منزل که عشق آمد ستیزان

 چو گوید عشق عقل آنجا خموش است                                                                                                                                                      چو عشق آمد چه جای عقل و هوشست

 در آمد عقل چون طفلان بزاری                                                                                                                                                                                                    در آن منزل که آمد عشق کاری 

 عشق بالاست رباو ولیکن کار                                                                                                                                                                                                                اگرچه کارها از عقل شد راست

 رسول عاشق و معشوق عشقست                                                                                                                                                                                               در تحقیق را صندوق عشق است

 که گفتی این حقایق که شنودی                                                                                                                                                                                                                                اگر معشوق را عاشق نبودی

گاهت  ولی در عشق میدان                                                                                                                                                                                                  بین نور راهتز فیض عقل می   پیش

 شود در عاشقی آنکه پیدا می                                                                                                                                                                                                                   دو حالست ای اخی در عشق پنهان

 شت نامشمیان عشق و مستی گ                                                                                                                                                                                                                                   ل مقامشبود در راستی او  

 دانچو پر گردد ز معشوقش بقا                                                                                                                                                                                             چو شد عاشق تهی از خود فنا دان
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 چو غایب باشم از وی چیستم من                                                                                                                                                                                            چو حاضر گشت جانان کیستم من

 بسوزد عشق اندر نیم ساعت                                                                                                                                                                                                                سازی بضاعتاگر صد سال می 

 نیازی   ندارد عشق صورت را                                                                                                                                                                                                        مجازی   کسی کو عاشق است اندر

 نشان خواهند از تو در طریقت                                                                                                                                                                                                                                  اگر تو عاشقی اندر حقیقت

 شدن قربان و ترک کیش گفتن                                                                                                                                                                                                      نشانش چیست ترک خویش گفتن

 چنین اسرار گویند ولی نی این                                                                                                                                                                                                                                        سخن در عاشقی بسیار گویند

 آرم نشانش عشق میز سر                                                                                                                                                                                                                                                               گویم حدیثی در بیانشهمی 

 پس آنگه این سخن آغاز کردم                                                                                                                                                                                                                                                باز کردم در گنج معانی 

 و در صورت بمانی نه در معنی                                                                                                                                                                                                                        سخن نیکست اگر تو نیک دانی

 جانت این حقایقب  د آید فرو                                                                                                                                                                                                                            یک دقایقچو بشناسی بدل یک 
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 در تحقیق شریعت و بیان طریقت

 ت از علم نیمیس والی نیک ه س                                                                                                                                                                                                                               سوالی چند کردم از حکیمی

 ی کارامر حق کن ب  ای خودبر                                                                                                                                                                                                                     شریعت چیست گفتم گفت بسیار

 ریقتط که دریابی آن    گفتاب                                                                                                                                                                                                                          بگفتم چیست مقصود از شریعت

 رفتن رو به سوی دوست گفتا ب                                                                                                                                                                                                          بدو گفتم طریقت چیست گفتن

 قتگفتا هست پایانش حقی ب                                                                                                                                                                                                                                 بگفتم چیست پایان طریقت

 واصل که گردد جانتگفتا ان ب                                                                                                                                                                                                          بگفتم از حقیقت چیست حاصل

 قرب حق دان  ا وصل جان   بگفتا                                                                                                                                                                                                      1جان وصل با  بدو گفتم چه باشد 

 لسوزدعد نفس و آه گفت از ب ب                                                                                                                                                                                                      بگفتم قرب حق از چیست امروز

 انمجف ای چو گفتا از تصو  ب                                                                                                                                                                                                                                       عد نفس از چه بدانمبگفتم ب 

 ب                                                                                                                                                                                                                                   فبگفتم چیست تحقیق تصو  
کل   فگفتا ای اخی ترک ت

                                                           
 جانان 1
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 که درویشی همان استآن   بگفتا                                                                                                                                                                                                            بگفتم ترک آن معنی چه سانست

 آنچه داری آوری پیش  بگفتا                                                                                                                                                                                                                    و درویش بگفتم چیست درویشی 

 بگفتا آن نشان از ما برونست                                                                                                                                                                                                                         بدو گفتم نشانم ده که چونست

 دان عیانشمعتبر میولیکن                                                                                                                                                                                                                                                     بیانش  اگرچه مختصر گفتم

 که جز حق در نظر نارند ایشان                                                                                                                                                                                                                                    نشانی بی نشان دارند ایشان

 ز حال خویش ترک قال دارد                                                                                                                                                                                                            ن حال داردی خوشا وقت کسی کا

 گوید چو من کل اللسان استنمی                                                                                                                                                                         کس را که این معنی نشان استهر آن 

نیا سجن المؤمندر تحقیق الد    

 ین زندان چو رندانا مشو ساکن در                                                                                                                                                                                               هست زندان  چو دنیا مومنان را 

 کسی کو را نخواهد مومن آنست                                                                                                                                                                                                         چو دانستی که سجن مومنان است

 دست آربرای آن وطن چیزی ب                                                                                                                                                                                                          اگر تو مومنی حب وطن دار
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 ریقتو تا آنجا روی اینک ط چ                                                                                                                                                                                                                         ی در حقیقتببین تا از کجائ 

 ی کارو سه روز آمدی اینجا ب د                                                                                                                                                                                                                          گاه تو گر دنیاست باری وطن

 زشتست قین دان کافری اینست وی                                                                                                                                                                          ا همچون بهشت استاگر دنیا تر 

 جوئین ه گر مومن شوی دنیا ک                                                                                                                                                                                                                                     خواهی نکوئیبرو مومن شو ار 

1داری بند بر پای  و که در سجنی                                                                                                                                                                                                               بدانی گر شوی عارف در اینجای  

 حیاتی جاتی کاندر او باشدن                                                                                                                                                                                                                                                                            بکوشی تا ازو یابی نجاتی

 ه اینستک   و دریابی یقین دانیچ                                                                                                                                                                                                             دینست حیات جان تو از علم

 باشدجز نادان ن ب  گر باشد ا                                                                                                                                                                                                                                               سجن اندر کسی شادان نباشدب 

                                                                                                                                                                                                                                        وار خبر که گر در سجن میری بی
ب

ینت کشد آنجا نگ 
 ونسارسج 

 داننادانائی و بگذارش ب ب                                                                                                                                                                                                                                      ز زندان  شوبکن جهدی و بیرون 

 ستقی رادت سوی آنعالم که باا                                                                                                                                                                                                               چیست تهنشان مومنان دانس 

                                                           
 در پای 1
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1روئی  پدر  برو جان  دست آرو باقی ب  ز فانی بگذر                                                                                                                                                                                                                                        ه آربر   

سست یجوئی اچرا بیرون خود می                                                                                                                                                                    ستبهشت و دوزخت درتست و بات 
2  

دوزخدر تحقیق بهشت و   

 یدارپد ز آن خویت بهشت آید ا                                                                                                                                                                                                   کاراگر تو خوی خوش داری بهر

 ایددوزخت خیری نیز آن جز ا                                                                                                                                                                                                                              وگر خوی بدت اندر رباید

3                                                                                                                                                       چو دانستی که خوی خوش بهشت است  ستهمانا خوی بد کفر است و زشت   

بهشتست                                                                                                                                                                           زیر زبان دان بهشت و دوزخت
4  زیان دان را و دوزخ   سود 

 ز اینجاه چون رفتی نیائی باک                                                                                                                                                                                                                                                     ساز اینجابخود می  بهشت خود 

 ردانبد را نیک گ  دانش خویب                                                                                                                                                                                                                                     بشنو حدیث نیکمردانبیا 

 است نسبت با حقیقت زمهریرب                                                                                                                                                                               چه دلپذیر است ر بهشت صورت ا

                                                           
 رویت 1
 ای دوست 2
 رها کن خوی بد زیرا که زشتست 3
 بهشتت 4
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 مترس از دوزخ و از نغمت او                                                                                                                                                                                                                 هشت و نعمت اومشو شاد از ب 

 بجز در بندگی حق مشو شاد                                                                                                                                                                                                                                                       آزاد دو گرد صدیقان زهرچو 

 جان کنچو استحقاق آن داری ب                                                                                                                                                                                                    تو حق را بندگی چون بندگان کن

 که قوت اولیا را نیست هموار                                                                                                                                                                                                                                          بلا را همچو مردان شو خریدار

 که باشد اندر او مرغان بریان                                                                                                                                                                                                       بهشت اندر مثل چون مطبخی دان

 تو عامی میل تو سوی طعام است                                                                                                                                                                                   بهشت پر طعام از بهر عام است

 دمچو بی خوردن نخواهی عمر یک                                                                                                                                                                                                                             دنیا خوردن و در آخرت همب

 مرنج از من اگر گویم تباهی                                                                                                                                                                                                                                  بجز خوردن اگر چیزی نخواهی

 که میلت نیست جز سوی علفزار                                                                                                                                                                                                                           مقدارنه انسانی ب   که حیوانی

 که یابی مرغ خود بریان کنی تو                                                                                                                                                                                                                               اگر طاعت برای آن کنی تو

 کلام است را که ذوق جان بحق ما                                                                                                                                                                       طعام استبهشت خاص بی ذوق 

 نه بهر حق جزای آن جحیم است                                                                                                                                                                                                   ا بهر نعیم استاگر طاعت تر 
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 اهشجوید مطبخ الا حضرت ن                                                                                                                                                                                                                                      هر آنکس را که باشد عقل همراه

 تو ناظر هر حالی که هستی برب                                                                                                                                                                                                                                               خوبی جمال دوست حاضربدان 

 بر نیسته مطبخ جوئی و زانت خ ک                                                                                                                                                                                                        نشان ابلهی چیزی دگر نیست

 ه زشتستچس این دنیا بهشت است و پ                                                                                                                                                     نزد تو اگر خوردن بهشت استب 

 باشدزان بر جان تو باری ن و                                                                                                                                                                                                                                            با آخرت کاری نباشد  ا تر 

 حمودمعنی گفت م ه بشناسی ب ک                                                                                                                                                                                                   بهشت و دوزخت خود هست موجود

1بدست آور بمعنی ذوق                                                                                                                                                                                                    هانا اینج  چون تنت خورد صورت ب   ا جان  

 در تحقیق رزق

 ین استسعی انسان یق باشد جز ب ن                                                                                                                                                     دین استیقین دان رزق جان از علم 

 م استل از عقبی طعام او کلاد                                                                                                                                                                                     تن از دنیا و رزق او طعام است

 دست آرو خواهی عمر رزق جان بچ                                                                                                                                                                                                  زق تن شدی عمری گرفتاربر

                                                           
 رزق 1
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 ین شوگر اینجا نیست سوی شهر چ                                                                                                                                                                                                                   دین شو بجان از طالبان علم

 علم کتابستحقیقت رزق جان                                                                                                                                                                 چنان کاین رزق تن از نان و آبست

 یقین آن بس بود روز حسابت                                                                                                                                                                                                              حکمت گر بخوانی آن کتابتب 

 فرض گفتست تنه بر من هست رزق                                                                                                                                                             رض گفته استفی الأ   و ما من دابة

 جان از بهر یک نانکه میسوزی ب                                                                                                                                                                                                                 داری ز حق آننمیمگر باور 

 که با روز تو خواهد بود روزی                                                                                                                                                                                                                            سوزی  مکن از بهر خوردن خلق

 طلب آن کن که با تو شد حواله                                                                                                                                                                                                                                            دنبال نوالهمرو چندان ب

 خروارب   آید دوان که رزق تن                                                                                                                                                                                            دست آرترا گفته است رزق جان ب

 نماند را  تب گرسنه بر در اس                                                                                                                                                                                                                                                       خوان نشاندبر   چون پادشا ا تر 

 
 پیشهنه بر تیر و کمان و کار                                                                                                                                                                                                                                                                                       ل بر خدا باید همیشهتوک 

 شان اعتمیدی نباشد بر خدا                                                                                                                                                                                                                               نعت هر کسی دارد امیدیض ب 

                                                                                                                                                                                                                                                                         خلاقیش جمله خلق دانندب 
 

 اقیش را در گمانندولی رز
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 چو جانت داد بی روزی نماند                                                                                                                                                                                                                             کس را که باشد عقل داندهر آن 

                                                                                                                                                                                                                                 چو جانت داد بر تن کرد فیروز
 وزتن همان قرزن کرد معی 

 وی علم خاص جان را بجان میج                                                                                                                                                                                                           خور همیشه آب و نان را به تن می 

 خدائی بدانی عاقبت سر                                                                                                                                                                                                                                                                     و از کجائی  چو بشناسی کئی

 دمم مفهوم گشته است  ه اینسوی الل                                                                                                                                                                     معلوم گشته است ای زان شمه  مرا 

 دلسوزهمیگویم به آه گرم                                                                                                                                                                                                                                         که هستم در شب و روز  جائی بهر

 بیند جز خدا را  وی نه  که اندر                                                                                                                                                                                                                                           را ن گدا بخش ای  خداوندا دلی 

 
 عظیم لامر الل  الت 

هفقه علی خلق الل  ه و الش   

 داربدل بر خلق شفقت نیز می                                                                                                                                                                                                                                 جا آربجان تعظیم امر حق ب 

 است  زید و عمرو که شفقت نیکوی با                                                                                                                                                               کان تعظیم امر است شریعت ورز 

 کن خود اظهار می مسلمانی                                                                                                                                                                                                                                                               کنبامرش کار می   برای خود
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 نه بهر نفس خود بهر خدا آر                                                                                                                                                                                                                                جا آرهر آنچت گفت حق کلی ب 

 نداری کار او بر جان خود بار                                                                                                                                                                                                                                    ا کنی کارکه تعظیم آن بود کان 

 مرنج از کس مرنجان نیز کس را                                                                                                                                                                                                                              ا رها کن بوالفضولی و هوس ر 

 خود بر جان مردم منه باری ز                                                                                                                                                                                                                               ناخوانده مشو مهمان مردمب 

 خواهو عذرش نیز می   رگرامی دا                                                                                                                                                                                                                                                      ناگاهوگر آیند مهمانان ب 

 شد خدا و خلق خشنود  روکز این                                                                                                                                                                                                                             ده زودباز  وامی وگر داری تو 

کاهشب                                                                                                                                                                                                                                            دهی دیگر مخواهش  وام ار  مده  سختی تقاضا جان م

 داروگر گویند با تو گوش می                                                                                                                                                                                                                                    دلت با خلق بسیار مگو درد 

 بده گر باشدت هرچند کاهند                                                                                                                                                                                                                                  ز کس چیزی مخواه و گر بخواهند

 کنندت عیب کمتر شو پریشان                                                                                                                                                                                                              ه ایشانک ور زان  یب کسان مگو ع 

 جوچو میدانی تفاوت نیست یک                                                                                                                                                                                                                                          مکن غیبت وگر گویند مشنو

 یتیم است روی کودک چون مزن بر                                                                                                                                                                      منه بهتان که آن جرمی عظیمست
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 با حق مادر  بدان حق پدر                                                                                                                                                                                                                                                                       باش و برادر  یتیمان را پدر

 که افتد اینچنین بسیار در راه                                                                                                                                                                                                                                                                 فرو مگذار در راه  ا ضعیفان 

 تو کنند باشد گرانت اگر با                                                                                                                                                                                                                                           دیگری کاری که آنت مکن با 

 که رنجور است مطمع از دو روئی                                                                                                                                                                                                                                مکن بهر طمع با کس نکوئی

 ستیقین دان شفقتت بذل طعام                                                                                                                                                                         بدان تعظیمت افشای سلام است

 دار منت  بر او منت منه زو                                                                                                                                                                                                                       چو کردی با کسی احسان نعمت

 گوئینباشد نیکوئی چون باز                                                                                                                                                                                                                                                   دگر گر با کسی کردی نکوئی

الدر تحقیق عیسی و دج    

 برای دیدن معنی و صورت                                                                                                                                                                                                        دو چشمست آدمی را بی ضرورت

 مردی که بیناستز هر دو بیند آن                                                                                                                                                                              دگر راستیکی چشم چپ است و ان

 یکی در صورت و دیگر به معنی                                                                                                                                                                                                       قت هست یعنیی دو چشمت در حق 
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 چشم معنوی بیند خدا را ب                                                                                                                                                                                                                                                  بیند چشم صورت جز هوا را  نه

 ولیکن چشم معنی چشم عقبی است                                                                                                                                                بدان کاین چشم صورت چشم دنیاست

 بیند آخرت را ای برادر نه                                                                                                                                                                                                                                کسی کز چشم معنی هست اعور

 دید هم دنیا گزیند  چو دنیا                                                                                                                                                                                                                                             بیند نه دنیا   که چشم چپ جز از

 چشم راست چون دجال اعمی استب                                                                                                                                                      کسی کش میل جمله سوی دنیی است

 اگر عیسی صفت باشد روانت                                                                                                                                                                                          و عیسی است جانت مثال تن خر 

 چو دانا گشت عیسی حال باشد                                                                                                                                                                                                                     دجال باشد  چو جان نادان بود

 شود از علم زنده جان نادان                                                                                                                                                                                                                   ز نطق عیسوی گیرد نشان جان

 معنی شکی نیستیقین دان اندر این                                                                                                                                                                                        دجال و عیسی جز یکی نیست  خر و

 وز خر فروتر که نادان خر بود                                                                                                                                                                                                                               بر خر  اگر دانا بود عیسی است

 حالز راه علم شد معلومت این                                                                                                                                                                                                                    دجال چو دانستی یقین عیسی و 

 بدان نامش بخوان اینت تمام است                                                                                                                                                              ببین تا زین دو یک بر خر کدامست
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 است ییچشم چپ نظر او را بدن ب                                                                                                                                                                    چشم راست چون دجال اعمی استب 

 ال را در خیل باشدجقین دی                                                                                                                                                                                                                                   کسی کش سوی دنیا میل باشد

 در حال و بینی خیل او بگریزچ                                                                                                                                                                                                                               چو دانستی خروج خیل دجال

 گردین زیشان تا رو پیشان که م                                                                                                                                                                                                                          مردیزین خیل دجالی بِ ر بب 

 انهدنبال دف و چنگ و چغب                                                                                                                                                                                                                                                         نبی گفته مرو آخر زمانه

1کالکه او ن    مانیکه در                                                                                                                                                                                                                                                          دجال باشدمبادا کز پیش   باشد 

ه علیهدر شناخت مهدی سلام الل    

 هدیتو هم عیسی ع  جرد شو م                                                                                                                                                                                                                                                  بسی گفتند از عیسی و مهدی

 یشیکش دجال خود مهدی خوب                                                                                                                                                                                                                   پیشی  ز مهدی گرچه روزی چند

 یسی استع قیقت کفر و دین دجال و ح                                                                                                                                                   دین چه معنی است که کفر و   دانی نمی

 کش باش دجال نبی و عیسی  چ                                                                                                                                                                                                                   از باطل خمش باش حق گویا شو ب 

                                                           
 نیکال 1
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 نیزما ه دانی عیسی آخرچ                                                                                                                                                                                                                                                              جان خود ندانی چو تو عیسی  

 ر مهدیه دانی قدر علم و مه چ                                                                                                                                                                                                                   طفل مهدیچو تو در معرفت چون 

 ش دیدنه تا باشد که بتوانی ک                                                                                                                                                                                                                                           علم عیسوی کن چشم روشنب 

 بینین پیشت آید هم   و مهدیچ                                                                                                                                                                                                                          دایم نشینی  ر در جهل خودکه گ 

 ون بودطاب از جهلشان لایبصرخ                                                                                                                                                                                                                     نبی را گرچه قومٌ ینظرون بود

کسی کو
1  یقین او روی پیغمبر عیان دید                                                                                                                                                                                                                         چشم معنی و بیان دید 

 ه باشیجهل از عهد مهدی مرد ز                                                                                                                                                                                                            چو عمر از جهل پایان کرده باشی

 ین پیرا وانمردی کن و بشنو ازج                                                                                                                                                                                                                               برو از علم مهدی نسبتی گیر

 رددو در آخرزمان معروف گ چ                                                                                                                                                                                                                           ا مکشوف گرددکه تا مهدی تر 

 

 

                                                           
 کز 1
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ه علیهدر شرح حضرت مهدی سلام الل    

 هد مهدیم  آن کودکان  وشاخ                                                                                                                                                                                                                            خوشا وقت کسان عهد مهدی

1الف با تا بود                                                                                                                                                                                                                                   که هر علمی که باشد زیرکان را   آن کودکان را  

 ذیرندپدینش مشرکان هم دین  ز                                                                                                                                                                                                                    عالم علم گیرندز علمش خلق 

 دمآماند کفر در اولاد ن                                                                                                                                                                                                                                                               ه یک طبع گردد خلق عالمهم 

 عصیان ورو گیرد نماند کفر ف                                                                                                                                                                                                                                         مغرب نور ایمانزمشرق تا ب 

 سنی مه یکسان شود شیعی وه                                                                                                                                                                                                                                                                       بتابد نور علم من لدنی

 آن علم خویشتن پیدا کندز                                                                                                                                                                                                            ی که هست امروز پنهانهر آن سر  

2ز عالم جور  براندازد                                                                                                                                                                                                                                            چو مهدی باشد آنجا عدل گستر  یکسر 

کایک صورتش پید  پایبرنوز آز آن میماند او ا                                                                                                                                                                                                         جایاست بری

ص 
تف

 لوی موز حکمتش گویند تار                                                                                                                                                                                                                                               یلبیان صورتش گویند 
                                                           
 الف بی تی شود 1
 ظلم 2
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 معنیصورتها یکی گردد ب که                                                                                                                                                                                                                                                                        نماند در میانه هیچ دعوی

 که باشد علمشان بر جهل فیروز                                                                                                                                                                                                                                  وزنمیرد هیچکس در جهل آن

 
 
 دگر یابند جان را   بارکه یک                                                                                                                                                                                                                                                                        مردگان را   ا باشد آنجاتمن

 
 ز نور علم او پرنور گردند                                                                                                                                                                                                                                                          ی دور گردندکه تا از جهل کل 

 سوی حق شتابندبدان عرفان ب                                                                                                                                                                                                                                       ره عرفان نفس خود بیابند

 سوی مغرب از   ربتابد نور خو                                                                                                                                                                                                                     آید آفتاب از کوی مغرببر

 و پیر  نیابد هیچ توبه کودک                                                                                                                                                                                                                                                                                   نجیربز شود آنگه در توبه 

 زهی دولت اگر بینی تمامت                                                                                                                                                                                                                          حال نزدیک قیامتشود این 

 در صفت حضرت مهدی

 پیغمبران اوست  همه   جان سر  ب                                                                                                                                                                                   ببین چون بهترین مهتران اوست

 پیغمبر است او بدان از عترت                                                                                                                                                                                     تر است اوفاضل  ها به نسل از نسل
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کلیف باری نباشد آنز  ری کاجز عرفان نباشد هیچ ب                                                                                                                                                                                                                                          مان ت

 یابی نجی کز پی آن رنجگ  نه                                                                                                                                                                                                                                          شناسی نصیب از گنج یابیچو ب 

 وجشو شمسی باشد و مغرب برچ                                                                                                                                                                                                        ل خروجشچو از مغرب بود او  

 اجسام شود زو جملهه روشن می ک                                                                                                                                                                                                                    صورت همچو خورشیدی در ایامب 

 سانکند ارواح ان ه روشن می ک                                                                                                                                                                                                                   معنی نیز خورشیدی همین دانب 

 ستالوع شمس از مغرب همین ط                                                                                                                                                                        ستچو مهدی در جهان خورشید دین 

 دارای معنی نگه گر تو خاصها                                                                                                                                                                                                                                  بکن تو صورتش بر عامه ایثار

کایتز کنون بشنو   یتروی معرفت نی از روا  ز                                                                                                                                                                                                                  من مغز ح

 شندجا آورده بامه امری ب ه                                                                                                                                                                                                                                                          چو جمله خلق توبه کرده باشند

کارنماند هیچ   باریک مه توبه کنند آندم ب ه                                                                                                                                                                                                                                                                                 کس آنجا گنه

 درکس بیرون آننماند هیچ                                                                                                                                                                                                                                               1   به توبه چون درآیند خلق یکسر

                                                           
 کنند آنروز توبه خلق یکسر 1
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 کس را هیچ تقصیرکه نبود هیچ                                                                                                                                                                                                                                                             نجیراز آن باشد در توبه بز

 ینچنین معنی پذیری  کا  صورتب                                                                                                                                                                                                           سعادت یابی ار چندان نمیری 

 ضرورت  ا که باشد مرگ صورتر                                                                                                                                                                                                                  وگر میری نباشد مرگ صورت

 که مرگ اضطراری نیست کاری                                                                                                                                                                                                                              مرگ اختیاری میر باری ب 

موتوا ن تَاَدر تحقیق موتوا قبل   

 مرگی کان به است از زندگانیب                                                                                                                                                                                                                                    وانیخبر گر میت  بمیر ای بی

 چو هستی طالب حق زین نسق باش                                                                                                                                                                                               حق باشبمیر از باطل و زنده ب 

 دل خالی کن از جهل  بکن جهدی و                                                                                                                                                                       در این روز دو سه کت داد حق مهل

 که چون مغز است علم و جهل چون پوست                                                                                                                                       دوستعلمش کن ایجای جهل پر ب 

 برگ را مرگ   و سازد شود بیدار                                                                                                                                                                                                                            خوشا وقت کسی کو پیش از مرگ

 کجا یابی امان از مالک الموت                                                                                                                                                                                                                 شود فوتجهل عمرت می اگر در 
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 ای برادر مرگ جهلست  بتر مرگ                                                                                                                                                                        مترس از مرگ صورت زانکه سهلست

 سوی آخرت راند تواناب                                                                                                                                                                                                                                                                         دانا  چو از دنیا بمیرد مرد

 این بود قبل ان تموتوا  که موتو                                                                                                                                                                                                                                 ین توا بدانی گر بمیری اندر

 در تحقیق صراط

 ا پناه استچو بگذشتی از آن جان                                                                                                                                                                          صراط اندر حقیقت چیست راهست

 یرش سخت زشتستولی دوزخ بز                                                                                                                                                                             صراطت گرچه ره سوی بهشتست

 دانائی توان آسان گذشتنب                                                                                                                                                                                                                                           نادانی بر او نتوان گذشتنب 

 که باشد بر صراطت آن مطیه                                                                                                                                                                                                                                بکن نفست برای حق ضحیه

 و شمشیر  از تیر  که هست آن تیزتر                                                                                                                                                                                                                      بیفتی گر نباشد مرکبت زیر

 عقبی بر صراطش راه شد راستب                                                                                                                                                                                                دل از توحید آراست کسی کاینجا 

 در آن شد سوی دوزخ میل در میل                                                                                                                                                                                                              در تشبیه و تعطیل وگر افتاد 
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 بگذر چو مردان  وبدانائی از                                                                                                                                                                                                                                                        رباط منزلی دان دنیا    برو

 وجودت اندر او همچون صراط است                                                                                                                                                                           چو دانستی که دنیا چون رباط است

 مردای  برستی از عذاب دوزخ                                                                                                                                                                                                               اگر جانت سلامت زو گذر کرد

 ندانم کی رسی آنجا که هستی                                                                                                                                                                                                                                          وگر از وی در افتادی به پستی

 بدان همواره در دوزخ بخفتی                                                                                                                                                                                                                     ازین صورت اگر بیرون نفتی

 روانت در بهشت حق مقیم است                                                                                                                                                                          اگر راهت صراط المستقیم است

 پندار مغرور  چو نادانان مشو                                                                                                                                                                                                                                                           پندار بگذار  پدر  برو جان

 دانایان ره گیر  پی مردان و                                                                                                                                                                                                                                                 کن و ترک تبه گیرنکوئی می 

کار و مکن زین   اقرارب                                                                                                                                                                                                                        جان بشنو ز من تحقیق این کارب   بیش ان

 استحقیقت بر صراط مستقیم                                                                                                                                                                           دل با حق مقیم است کسی کز جان و 
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 در تحقیق میزان

 سنجد عمل بی دست و بازوکه می                                                                                                                                                                                                                             ندانی چیست تحقیق ترازو

 ولی                                                                                                                                                                                                                                           میزان یکیک سر    بگویم با تو
ب
 شکل بی تمیزانمشنو 

 چنین باشد که در دنیا تمامت                                                                                                                                                                                                                                       تو پنداری ترازوی قیامت

 کند هم خیر و هم شرکه پیدا می                                                                                                                                                                                                                              بود شاهین آن عقل ای برادر

 دگر کفش بود عقبی و مقدار                                                                                                                                                                                                                                    و کردار اش دنیا  هبود یک کف  

 باشدت مقدار نیکومقابل                                                                                                                                                                                                                                                                     کردار نیکو  ا اگر باشد تر 

 عقبییابی ب  بطاعت کی جزا                                                                                                                                                                                                                                          دنیااگر باشد سبک میزان ب

 های تو سنجندبسوزی چون عمل                                                                                                                                                                                                                                   وز تو رنجند  ز کس گر تو برنجی

 بار تو باشد  یقین در پله                                                                                                                                                                                                                                                    آن کار تو باشد هر آن چیزی که

 پاشچو خواهی کشت تخم نیک می                                                                                                                                                                                                     باشاگر با خویش نیکی نیک می 
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 ویدگر بد کاشتی هم بد برو                                                                                                                                                                                                                                                                 یکی هفتصد بروید  هرکه تا از 

1بیان  که صدقست این سخن نزدیک صدیق                                                                                                                                                                                    این ز من بشنو به تحقیق 

 همه کار  اندر ه داند فرق کرد ک                                                                                                                                                                                                                             جز عقل هشیار   میان خیر و شر

 حیوان کم باشد ز  و نبود عقلچ                                                                                                                                                                                                                                       دانهمه کار نکو از عقل می

 وارهم   میزان خرد سنجندب                                                                                                                                                                                                                                هر آن چیزی که باشد سخت دشوار

 یزانعزگفتم هان همینست ای ب                                                                                                                                                                                                                         بیان صورت و معنی میزان

 در تحقیق قیام قیامت

 مان استزین علم جان آخر ادان کب                                                                                                                                                                                   چو بهتر در زمانه علم و جانست

 اکنون بسفُتم  بود  ناسفته   در  و چ                                                                                                                                                                                                                                             چه گفتم آخر هرب  ل تا ز او  

 ه او چیستآخر ک و روح عقلدان این ب                                                                                                                                     ل که او کیستبدان این نفس و قلب او  

2است وحدتفردعروج کثرت                                                                                                                                                                       نزول وحدت است امروز کثرت  
                                                           
 بیا  و 1
 حضرت 2
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 چو باران سیل شد دریاش دانند                                                                                                                                                                                                                               چو دریا قطره شد آبش نخوانند

 ولی معنی یکی ناچار باشد                                                                                                                                                                                                                                                                    ها بسیار باشدبصورت نام 

 ین معنی نگفتندا سخن چون من در                                                                                                                                                                                                 شریعت با قیامت هر دو جفتند

 بدان اظهار حق جز این نسق نیست                                                                                                                                                                               مرا زین هر دو جز اظهار حق نیست

 قیامت حکم جان باشد حقیقت                                                                                                                                                                                                                     دنیا حکم تن باشد شریعتب

 کار استبجان علم قیامت کان ب                                                                                                                                                                        تن علم شریعت کش که بار استب 

 که نافع علم جان شد در قیامت                                                                                                                                                                                                                تن کار شریعت کن تمامتب 

 قیامت همچو خر در گل بماند                                                                                                                                                                                                                                            دل نداند  کسی کو علم جان و

 که نبود خوب صورت بی حقیقت                                                                                                                                                                                                                  عمل با علم باید در شریعت

 کند در علم خود کاربحکمت می                                                                                                                                                                                                                           و کوهست قهسار  قیامت واحد

 قیامت خود بود حاکم حقیقت                                                                                                                                                                                                                     قیامت کرد در حکم شریعت

 نباشد هیچ امری جز الهی                                                                                                                                                                                                                                                              نه شاهی  نه سلطانی بود آنجا
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 ولی کردم قیامت را تمامت                                                                                                                                                                                                                                کامتسخن گرچه نکو گفتم ب 

 در نشر

 چنان کت نشر باشد هست حشرت                                                                                                                                                                 و نشرت  ست ای اخی بر حشردلیل 

 محشر همان خواهی درودن روز                                                                                                                                                                                                                 بین از خیر و از شر   کاری بهچه می 

 بود فردا شمارت یقین با او                                                                                                                                                                                                                     بدان گر پاکی است امروز کارت

 بدان خیزی گر اینجا برده باشی                                                                                                                                                                                                                             صورت که اینجا مرده باشیبدین 

 کسی گوید تفاوت هست مشنو                                                                                                                                                                                                                          جویک   ینمعنی تفاوت نیست  در ا

 که جز گردت نخواهد گشت کردت                                                                                                                                                                            بین تا چیست کردت به ز خیر و شر  

 دست آورده باشیهمان چیزی ب                                                                                                                                                                                                          شتی کرده باشییقین میدان چو ک 

 پیشت در قیامت رند همان ا                                                                                                                                                                                                                                                    ها را تمامتنگهدارند آن 

 های تو صورتبندد جز عمل نه                                                                                                                                                                                                  دان ضرورتدر آنمنزل یقین می
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 باشد که زشت استوگر نه دوزخی                                                                                                                                                    صورت بهشت استن ااگر نیکوست 

 فردا در بهشتیبکن کز وی ب                                                                                                                                                                                                                                              شتیچو دستت میدهد امروز ک 

 که نبود ای اخی هر روز عیدی                                                                                                                                                                                                                                مزیدی  فردا مجو افزون از ان 

 در جزای عمل

 بدان کان میل فردا چاه ویل است                                                                                                                                                             گرت امروز سوی ظلم میل است

 جزای عدل نور و ظلم نار است                                                                                                                                                                                        اندر شمار است  بد  چو فردا نیک و

 و کژدم صورت مار بود فردا ب                                                                                                                                                                                                                                       بد ز مردم شنیدستی که خوی

 دوای جان خود کن ز من بشنو                                                                                                                                                                                                                دوست ترک خوی بد کنبرو ای

 که فردا شهد و خمر و آب و شیر است                                                                                                                                                                        خوی نیکو گزین کان دلپذیر است

 توانی تخم بد را بسوز ار می                                                                                                                                                                                                                                                                         کار خود را  بساز امروز نیکو 

 کارچو دادت مزرعه تخم نکو                                                                                                                                                                                                                                  چو دانی مزرعه دنیاست انبار
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 نباشدجزایش جز یکی هفتصد                                                                                                                                                                                                                                           تو تخم نیک کاری بد نباشد

 همان باشد قیامت در کنارت                                                                                                                                                                                              است اگر خرماست بارت اگر خار

 حقیقت همچنین باشد یقین دان                                                                                                                                                                                         معنی که گفتم نیست نقصانین ا در

 در حسب حال و ختم کتاب گوید

 گویم که عمری کار دارمنمی                                                                                                                                                                                                                                         سخن در سینه زین بسیار دارم

 و ترک گفتار  پی کردار کرد                                                                                                                                                                                                                                        چو در کار است با گفتار کردار

 دارم هرچه دارم  که از کردار                                                                                                                                                                                                                              نه گفتار است تنها جمله کارم

 وگرنه کار من کردار بوده است                                                                                                                                                                                                    گفتار بوده استم این برای غیر

 بگویم چیست بارم میل عقبی                                                                                                                                                                                                                         بگویم چیست کارم ترک دنیا

 ببستم بار عقبی بارم این بود                                                                                                                                                                                                                                    گرفتم ترک دنیا کارم این بود

 دوست افتاد  سر و کارم کنون با                                                                                                                                                                                                                              ز دنیا و ز عقبی گشتم آزاد

 یکی باید دوی آنجا نه نیکوست                                                                                                                                                                                      دوست ست با ازین پس کار من یکتا
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 ه مردمسخن بر من که ختمست این ک                                                                                                                                                                                                    بر این معنی سخن را ختم کردم

 د باشدفردنیا   ه از عقبی وک                                                                                                                                                                                                                                              چنان مردی که الحق مرد باشد

 ردیمعنی مرد گ قین دانم ب ی                                                                                                                                                                                                                                  همدرد گردی  تو هم گر وارهی

  اگر از
 
   خود ز                                                                                                                                                                                                                        آئی  ی با خودخلق بر

 
 ا خدائیاز آن پس ب یبر

 ا ر حق دوستی بفکن منی ب                                                                                                                                                                                                                                           برای دوست کم کن دشمنی را 

 ن عنادشافزو  از مراد ه گردد ک                                                                                                                                                                                                                              مرادش  از بهر نفس خود  مجو 

 ادتش دوست  ند در نامرادی ک                                                                                                                                                                                                     دل مرادت از   ولی چون کم شود

 بیریدی هست میلش سوی عق م                                                                                                                                                                                                   مریدی هست میلش سوی دنیا

1ارادت بعد از این بر  مریدی گر کنی بر این نسق کن                                                                                                                                                                                         سوی حق کن 

 ا آرمردی روی خود سوی خدب                                                                                                                                                                                                               اگر مردی ز خود گردی تو بیزار

 دا گویدا بین و خدا دان و خخ                                                                                                                                                                                                       خواهی بری در معرفت گویچه می 

                                                           
 خود 1
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